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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در مورد روایات است که قاعده «ما غلب اله» را ثابت مکند. محقق خوی پنج روایت را ذکر کرده و در همه سندا یا
دلالتاً خدشه مکند، اما به نظر ما بعض از این روایات سندش معتبر و دلالتش هم تام است. لذا خود قاعده از نظر ما مسلم

است. نات در مورد این قاعده وجود دارد که پس از پایان بحث نوم آن نات را عرض خواهیم کرد. الآن بحث ما این است که
مخواهیم ببینیم اگر کس نوم غیر اختیاری دارد مشمول روایات مشود یا خیر؟ قبلا نوم عل وفق العاده و عل خلاف العاده

را مطرح کردیم و تمام شد، حال نوم اختیاری و غیر اختیاری است.

دیدگاه محقق خوی درباره شمول قاعده نسبت به نوم غیراختیاری

محقق خوئ مفرماید: سلّمنا که ی نص صحیح و معتبر بر این قاعده داشته باشیم، اما باید بوئیم این قاعده شامل نوم غیر
اختیاری نمشود، در نتیجه باید بوئیم شامل جنون، مغمعلیه، مریض که «لا یقدر عل الصلاة» به هیچ وجه مشود، اما

شامل نائم به نوم غیر اختیاری نمشود؛ زیرا اگر بخواهیم بوئیم این روایات «ما غلب اله» شامل نوم غیر اختیاری مشود (و
در نتیجه کس که نوم غیر اختیاری دارد قضا نند)، لازمهاش این است که باید در صحیحه زراره (که سائل به امام عليه السلام

عرض مکند «من صلّ بغیر طهارة» تا مرسد به اینه «أو نام عنها»[1]؛ یعن کس که خوابش مبرد، امام مفرماید باید
نمازهایش را قضا کند) تصرف کرده و بویئم «نام عنها» یعن نوم اختیاری.

نتیجهاش این است که آن «نام عنها» حمل بر ی فرد نادر مشود، چون غالب نومها غیر اختیاری است؛ زیرا افرادی که
صبحها معمولا از اول فجر تا طلوع آفتاب خوابشان مبرد، غالباً غیر اختیاری است. پس حمل مطلق بر فرد نادر لازم مآید و
حمل مطلق بر فرد نادر صحیح نیست. لذا باید عس این مطلب را انجام دهیم و آن این است که با صحیحه زراره این روایات

«ما غلب اله» را تخصیص زده و بوئیم روایات «ما غلب اله» شامل نوم نمشود.

كُ الَّتسما فَيهنَامم ف تتَم لَم الَّتا وهتوم ينح نْفُسا َّفتَوي هکنند به آیه 42 سوره زمر، «الایشان برای این بحث اشارهای م
قَض علَيها الْموت ويرسل اخْرى الَ اجل مسم  انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ»، ایشان مخواهد از این آیه استفاده کند که

حدوث نوم اختیاری است اما بقاء تمام نومها غیر اختیاری است؛ زیرا خداوند در این آیه مفرماید: «اله یتوفّ الانفس حین
موتها»؛ خدا خودش انفس را توف مکند هنام که زمان مرگ این نفوس برسد، «و الت لم تمت ف منامها»، این عطف به

«انفس» است؛ یعن «اله یتوف الانفس الت لم تمت ف منامها»؛ انفس که در نوم‌شان موت ندارند، دو گروه هستند:

1. «فیمس الت قض علیها الموت»؛ ی دسته در خواب موت را برایشان حتم مکند؛ یعن نفسشان را نه مدارد. 2. «و
یرسل الاخری»؛ آنچه وقت مردنش نرسیده از خواب بیدار مکند و رهایش مکند. لذا از آیه استفاده مشود که «ان
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الاستیقاض بید اله تبارک و تعال»؛ نوم بقاء غیر اختیاری است ولو حدوثش دو جور است ممن است اختیاری یا غیر
اختیاری باشد و حدوثش اعم از اختیاری یا غیر اختیاری است، اما بقاء غیر اختیاری است.

ایشان مفرماید: طبق این بیان (که آیه دلالت دارد که نوم بقاء غیر اختیاری است)، بوئیم پس بقاء نوم مشمول «ما غلب اله»
ه است، منتهدر اختیار خداست، لذا نوم هم مشمول ادله ما غلب ال است؛ زیرا استیقاض مستند به خداست، پس نوم بقاء

اشال این سخن آن است که باید با آن، صحیحه زراره را تخصیص بزنیم و صحیحه زراره مشود حمل مطلق بر فرد نادر و
همان توضیح که ابتدای بحث بیان شد.[2]

دیدگاه محقق خوی ارزیاب

به نظر ما روایات قاعده «ما غلب اله» سنداً و دلالتاً تام است و این قاعدهای است عجیب و تنها قاعدهای است که خود امام
عليه السلام مفرماید: «یفتح منه الف باب»، اما چطور فقها خیل به این قاعده توجه نردند! ول این قاعده مسلم است.

اشال اول

اگر این قاعده مسلماً پذیرفته شد روشن است اصلا نیازی به این بحثها ندارد. «ما غلب اله» شامل جنون، اغماء، نوم، شامل
همه اینهاست، اما «نام» در صحیحه خاص است و این عام است و خاص مخصص قرار مگیرد، این مطلق است و آن مقیِد.

ه علکه ایشان در اینجا فرمودند نیست. ما روایت داریم که «ما غلب ال اش روشن است و نیازی به این بحثلذا وجه فن
العباد فاله اول بالعذر»، ما باشیم و این عبارت، شامل جنون، مرض، اغماء، نوم، حت شامل نسیان هم مشود، «ما غلب

اله» کس که یادش رفته نسیان هم ی چیزی است که قهراً برای آدم به وجود مآید و از مصادیق «ما غلب اله» است.

بنابراین حت طبق مسل مشهور که مگویند جاهل هم ملف است، جهل هم «ما غلب اله» است و قاعده «ما غلب اله علیه»
شامل جهل هم مشود، اما برخ از موارد از این قاعده تخصیص مخورد:

1. در ما نحن فیه با صحیحه زراره نوم را خارج کرده مگوییم کس که «نام»، نومش متعارف باشد یا غیر متعارف باشد،
نومش قهری یا غیر قهری باشد فرق نمکند، این مخصص «ما غلب اله» قرار مگیرد.

2. نسیان هم مخصص قرار مگیرد؛ یعن اگر کس یادش رفت نمازش را بخواند همه فقها مگویند باید قضا کند.

3. طبق قول مشهور که (ما قبول نردیم) مگویند: احام مشترک بین عالم و جاهل است، جهل هم مقید قرار مگیرد.

پس صناعت همین اقتضا را دارد و دیر نیازی به این بحث که ایشان کرد، حمل مطلق بر فرد نادر نیست، این خاص است و
آن عام است، خاص مخصص عام قرار مگیرد. لذا «ما غلب اله عل العباد فاله اول بالعذر» ی طرف قرار مگیرد و

روایت زراره (که دارد «من صلّ أو نام یقض») ی طرف و نسبت بین این دو عام و خاص است و با خاص باید عام
تخصیص بخورد.



اشال دوم

اشال دوم این است که محقق خوئ فرمود: بقاء تمام خوابها غیر اختیاری است، پس لازمهاش این است که مطلق نوم از
مصادیق ما غلب اله بشود، چون مگوئید دقیقه اول که خوابید از دقیقه دوم به بعد غیر اختیاری است، پس باید تمام نوم یا
داخل ما غلب اله باشد یا خارج. اینه بوئیم نوم غیر اختیاری داخل ما غلب اله است چرا؟نوم قهری را چرا داخل کردید؟

مفرماید بقاء اینطور است که تمام انواع نوم بقاء غیر اختیاری است، پس چرا فرق مگذارید به حسب ظاهر بین نوم قهری و
غیر قهری؟

اشال سوم

اشال سوم که به نظر ما مهمترین اشال است، بحث در مورد آیه است. آیا شما از آیه استفاده مکنید هر نوم بقاء غیر
اختیاری است؟آیه مفرماید: افرادی که مخوابند دو گروه هستند: 1) «فیمس الت قض علیها الموت»؛ آن نفس که خدا

موت را بر او حتم کرده خوابید و خدا نفسش را نه مدارد، 2) آنکه وقت مردنش نرسیده «و یرسل الاخری»، اما این اثبات
نمکند که هر خواب بقاء غیر اختیاری است؛ زیرا «یرسل الاخری» ممن است بوید این کس که الآن وقت مردنش نرسیده به

اراده خودش از خواب بیدار مشود.

بنابراین شما که مفرمائید از آیه استفاده مشود استیقاض و بیدار شدن بید اله است، از کجای آیه استفاده شده؟ «یرسل»
یعن رها کرده و توفّ نمکند، اما حال که رها کرد، خدا بیدارش مکند؟!نه، ممن است به اراده خودش باشد. الآن افرادی

هستند که سر ساعت به اراده خودشان بیدار مشوند. این ی ثانیه قبل از آن هم یرسل شده باشد کاف است؛ یعن فقط
متوانیم بوئیم آیه مگوید خواب بقاء در جای است که وقت موتش نرسیده باشد، اما اگر وقت موتش رسید خدا توفّ مکند

و نفسش را مگیرد، اما اگر نرفت چه مشود؟ لذا عمده روی «یرسل» است که «یرسل الاخری إل اجل مسم»، این شخص
الآن خوابیده و خدای تبارک و تعال اراده توفّ این نفس را نمکند، نفسش را رها مکند، اگر رها کرد، خواب دیر بقاء غیر

اختیاری نمشود.

پس صدر آیه مفرماید: «اله یتوفّ الانفس حین موتها»، این ی گروه. قاعده کل این است که وقت مرگ کس فرا مرسد
خدا توفّ مکند که البته بعداً بحث مکنند آیات دارد که ملائه این کار را مکنند، جمع بین این آیه و آن آیه که مل الموت

توف مکند چیست؟ ی بحثهای دیری است. اما بعد مفرماید: «و الت لم تمت ف منامها» یعن «الانفس الت لم تمت
یتوفّ ف منامها»، حال که «یتوفّ فیمس» و «یرسل»؛ آنجای که مخواهد نه مدارد و در جای که نمخواهد رها مکند،

کجای این ادعای شما را اثبات مکند؟!

که اینها نمردهاند؛ یعن گوید: نفوسمنامها»، م لم تمت ف لها» تمام، «والتحین اَج» الانفس حین موتها» یعن ه یتوفال»
که بیدار هستند و حین موتها وقت که بیدار هستند، آدمهای انفس الانفس حین موتها»؛ یعن ه یتوفشود که «الاینطور م

اجلشان برسد خدا قبض روحشان مکند، گروه دوم آنه خوابیده و قبل از خواب موت عارضش نشد اما خوابید، مفرماید
«والذی لم تمت ف منامها فیمس»، دو گروه هستند.

لذا ایشان مفرماید از آیه استفاده مکنیم نوم بقاء غیر اختیاری است، پس مشمول «ما غلب اله» باید باشد. آن کس که در
بیداری نمرده و الآن خوابیده چه مشود؟ خدا انسانها را به دو دسته تقسیم مکند: انسانهای بیدار و انسانهای خواب.
انسانهای که بیدار هستند حین موتها وقت اجلشان برسد توف مکنند، انسانهای که خوابند مفرماید دو گروه هستند:

«یمس الت قض علیه الموت» و  «یرسل الاخری». اینه محقق خوئ مفرماید استیقاض غیر اختیاری است صحیح نبوده و
استیقاض در بعض از موارد اختیاری است همان طوری که حدوثش هم در بعض از موارد اختیاری است.



ادامه دیدگاه محقق خوی

مرحوم خوئ مفرماید: راه دیری هم وجود دارد بر اینکه ما نوم را از قاعده «ما غلب اله» خارج کنیم؛ یعن ی روایت که
ه عليه وآله است، عن صلاة الغداة در این روایت وارد شده که پیامبر یال صل موثقه است و آن روایت مربوط به نوم نب

وقت صبح تا طلوع آفتاب خوابشان برسد بعد بیدار شدند، «تنح عن مانه»، که این هم جزء مستحبات قضاست که انسان اگر
دید طلوع آفتاب شده باید نمازش را قضا کند و همان جای که خوابیده نماز را قضا نند، بله به مان دیری برود. ایشان

مفرماید: این روایت را مخصص این قاعده قرار دادیم.

موثقه سماعه

روایت در جلد هشتم وسائل الشیعه ابواب قضاء الصلوات باب پنجم آمده است:

محمدُ بن يعقُوب عن محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن عثْمانَ بن عيس عن سماعةَ بن مهرانَ قَال: سالْتُه عن رجل نَس انْ
يصلّ الصبح حتَّ طَلَعتِ الشَّمس قَال يصلّيها حين يذْكرها فَانَّ رسول اله صل اله عليه وآله رقَدَ عن صَة الْفَجرِ حتَّ طَلَعتِ

[3].َّلص كَ ثُمذَل هانم نع تَنَح نَّهَل قَظَ وتَياس ينا حهَّص ثُم سالشَّم

این روایت، موثقه سماعة بن مهران است که سؤال وی درباره نسیان است. امام علیه السلام فرمود: «یصلّیها حین یذکرها»،
بعد به این کلام استشهاد فرمود: «فإن رسول اله صل اله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حت طلعت الشمس ثم صَّها حین

استیقظ و لنه تنح عن مانه». نتهای که وجود دارد این است که گرچه سؤال از نسیان است، اما امام مفرمایند بین خواب
و نسیان هم فرق نیست، اگر هم کس خوابید باید نمازش را قضا کند.

قابل قبول نیست! محقق خوی شود که پیامبر نمازش قضا بشود، برای ما اصلاپرسش مطرح در اینجا آن است که چطور م
مفرماید: در روایات[4] آمده است که «کان رحمة من اله تعال ک لا یعاب احدٌ بعد ذل عل مثله»؛ اگر بنا باشد کس مورد

تعییر قرار بیرد، خیل از ما باید مورد اشال و تعییر قرار بیریم، خدای تبارک و تعال برای اینه کس مورد عیب و ایراد قرار
نیرد این مسئله را برای پیامبر قرار داد ولو ی بار هم بوده که قضا شده است.[5]

دیدگاه برگزیده

این روایت موثقه است و در این روایت دارد کس که خوابش برد باید نمازش را قضا کند و مطلقا هم هست، چه اختیاری و چه
غیر اختیاری و شاید ظهور در غیر اختیاری هم دارد. پس این روایت قاعده «ما غلب اله» را تخصیص مزند. این هم بیان
بسیار خوب است، منته مدعای ما این شد که هم با صحیحه زراره متوانیم «ما غلب اله» را تخصیص بزنیم و هم با این

موثقه سماعه. نتیجه آنکه، در باب نوم فرق بین اینه عادت یا خلاف عادت باشد نیست، قهری یا غیر قهری باشد نیست، اگر
کس «نام» باید نمازش را قضا کند.

ی نته وجود دارد که در صحیحه زراره دارد که «نام عنها»، آیا بین «نام عنها» و «نام فیها» فرق وجود دارد؟ دوم راجع به
این قاعده 1) جنون است 2) اغماء است 3) سلس البول است؟ پس این هزار باب کنیم که آیا مصداق تطبیق این قاعده تتبع

که امام عليه السلام مفرماید از آن باز مشود چرا فقهای ما در ابواب مختلف نیامدند مطرح کنند؟!



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

لجر نع لئس نَّهفَرٍ ع اعج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[1] . «م
«.دِيثارٍ الْحنَه وا للَي نا مهرذَك ةاعس ِيا ا‐ فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا‐ قَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ‐ ارِ طَهبِغَي َّلص

التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 253، ح 10565- 1.
[2] . «فتحصل من ذلك: أنّ الأخبار المذكورة بين ضعيف السند و ضعيف الدلالة عل سبيل منع الخلو، و لأجل ذلك لا يمن

الاستدلال بها. ثم إنّه لو سلّم وجود نص معتبر ف المسألة فلا بدّ من تخصيصه بغير النوم و ذلك لأنّ النوم حدوثاً و إن كان ينقسم
إل ما يون باختيار الإنسان و إرادته و ما يون بغلبة اله و قهره، و لأجل ذلك يصح جعله متعلّقاً للتليف كأن يحم بحرمة النوم
ف وقت معين، إ أنّه بقاء لا يون إ بغلبة اله و قهره، قال تعال اله يتَوفَّ انْفُس حين موتها و الَّت لَم تَمت ف منٰامها فَيمسكُ
الَّت قَض علَيها الْموت و يرسل اخْرىٰ ال اجل مسم انَّ ف ذٰلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ فالاستيقاظ يون بيده تعال، فان شاء

أعاد النفس و أيقظ العبد، و إن شاء بقيت منفصلة عن البدن و تحقّق الموت. فالنوم بقاء خارج عن اختيار العبد باللية. و لا شكّ
ف أنّ النوم المستوعب للوقت و لا سيما بالإضافة إل صلاة الفجر كثير التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعة، لثرة ابتلاء
الملّفين به فهذه الفترة القصيرة، و المفروض كون النوم و لو بقاء بغلبة اله، فاذا كان مثل هذا مشمو للنصوص المتقدّمة

لونه مما غلب اله عليه أداء و فرضنا الملازمة بينه و بين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن الإطلاقات
المتقدّمة كصحيحة زرارة و غيرها، الدالّة عل وجوب القضاء عند الفوت المستند إل النوم.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج، ص:

.77 – 76
[3] . الاف 3- 294- 8؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 267، ح 10620- 1.

نَاما هنَّ الا قُولعليه السلام ي هدِ البا عبا تعمس قَال جرعيدٍ اعس نع اطِبالر نوبٍ عبحم نب نسالْح نع نَادِهسبِا [4] . «و
َّلص رِ‐ ثُمالْفَج لقَب [ناللَّتَي] نتَيعكالر َّلفَص دَافَب قَام ثُم ‐ستِ الشَّمطَلَع َّترِ‐ حالْفَج ةَص نه عليه وآله عال صل ولَهسر

الْفَجر الْحدِيث.» الفقيه 1- 358- 1031؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 256، ح 10575- 2.
[5] . موسوعة الإمام الخوئ، ج، ص: 77.


